
رشــد آموزش 

ــم  دورة هشت
شمــــارة 4 
تابستان 1390

18

26
وزشرشــد آموزش آ ر

ــم دورة هشت
4شمــــارة 4
تابستان 1390

18

26

اشاره
روايت به جان زيستة هنرمند در خلق آثار هنري و 
بيان مكنونات قلبي در قالب كلام، شايد ترجمة دروني و 
گران قدري است كه مي تواند بسياري از هنرمندان ديگر 
را به يك احساس هم ذات پنداري خوشايند ترغيب كند. 
اين روايت كه از سـوز درون و عشـق بـه خلق هنري و 
گفت وگو كه با تاروپود بوم و ساير نمادها و نمودهاي هنري 
به هم مي آميزد، بهترين وسيلة ژرف انديشي هنري است 

كه دست مايه هاي لازم را به هنرمند مي نماياند. 
در دل سـرودة ذيل، دكتر حسـين الهي قمشـه اي 
گوشـه اي از غوغاي درون را در برپايي نمايشگاه نقاشي 
خويش به قلم سـپرده و «رقصي به سوي خدا» ترسيم 
كرده است. بي گمان انتقال اين احساس پاك با محوريت 
نمايشگاه هاي هنرمندان فرهنگي و دست هاي هنرآموز 
كـودكان و نوجوانـان هنرمند، مي تواند در رسـيدن به 

خودباوري هنري رهنمون آن ها شود. 

جهان آكنده از زيبايي است
از زمين زير پاي تا آسمان بالاي سر 

و از ابر و موج تا كاغذ ابر و باد
و از بي رنگي عشق

تا نقوش رنگارنگ شمشيرهاي دمشق
از تقارن مهيب شير

تا لطافت نگاه آهو
از افسون نظم تا نظام بي نظمي

از رياضيات كه شانة زلف پريشان عالم است

تا نسيم شعر كه بيد مجنونِ دل را پريشان مي كند،
همه جا نشاني از آن زيباست كه نامش اوست

كه نامش هوست
همة كائنات، سرودخوان كه هو، هو

و آدميان، فاخته سان كه كو، كو
زيبايي، حقيقت است

و حقيقت، زيبايي است
و هر دو، عين وجودند
و هر سه، عين عشق ند

و هر چهار، همان شادي مطلق اند،
و هر پنج، همان دل آدمي است كه چون پنجة آفتاب، 

جامي از شراب نور به دست جهانيان مي دهد
دل آدمي،

ــك و دام و دد  ــگاه آب و مل ــدة عالم جاي ــر چون دهك اگ
نباشد،

خانه عشق است
و آنجا، چون اطاق هزار آينة زليخا

به هر سو بنگرد،
جز جمال يوسف و يوسف، جمال چيزي نمي بيند

ــقان حُلية، جمالش كه به تحقير منسوب اند، ديدة  از عاش
عشق وام كني

و به تماشاي جهان پردازي
جهان ديگر بيني؛

پر از فرشته
پر از آواز

پر از نقّاشي

دكتر حسين الهي قمشه اي
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و جنبش خاك و گردش افلاك
هر دم هزار نقش بر بوم و آسمان مي آفريند

كه نقاشان جهان حيران مي شوند، كدام نظم و هماهنگي 
مرموز و پنهان

منحني ابرها، نيم رخ هاي پردندانة كوه ها
و رقص گستاخ و بي خيال امواج را 

زيبايي بخشيده است
چه نظامي بر بي نظمي كوه و ابر و دريا فرمان مي راند

ــوي پريشان خود  ــلة گيس كه هزار ماني نقّاش را در سلس
اسير كرده است

ــر بوم كوير نقش مي كند، بر بوم  ــا مي توان آنچه را باد ب آي
كاغذ آورد

با همان شفافيت رنگ و بي خيالي طرح
آيا مي توان در هنر طبيعتي ديگر آفريد

كه با همان قوانين طبيعت الهي شكل گيرد؟
آيا مي توان خطِ مشيت الهي را در طبيعت يافت و در هنر 

پي گرفت
و دانست كه هرچه آن خسرو كند، شيرين بود،
آيا مي توان شعري به زيبايي يك درخت گفت

و نقشي به زيبايي يك سنجاب كشيد
و صد هزار كافر عشق را مجاب كرد

اين نقاشي هاي كوچك، شايد برقي پريده رنگ باشد از اين 
سوداها و انديشه ها

و شايد هيچ نباشد.

پر از تنديس هاي آسماني
روزي بيايد،

و آن روز، دير نباشد
كه آدميان بدين نگاه در هم بنگرند

و آن چه فرشتگان را در پيش آدم به سجود آورد و در ديدة 
يكديگر بينند

و با هم مهربان شوند.
ــان ها  ــقانة انس آميختن طبيعي رنگ ها، چون پيوند عاش

زيباست
رنگ آبي، رنگ خاكي را در آغوش مي گيرد

چنان كه آسمان، زمين را
و از اين پيوند، درخت سبزه و گل و گياه و درياچه و جويبار 

پديد مي آيد
نقاش، همچون باد به رنگ هاي گزيدة خويش مي وزد

و اين وزش بر درياي كوچك رنگ، موج ها و حباب ها پديد 
مي آيد

و دشت صحرا و برف و بوران و طوفان نقش مي شود
چنانكه در طبيعت؛

ــعت مي دهد، و  نقاش نقطه اي از رنگ را همچون موج وس
چشمي پديدار مي شود

چشمي بر آسمان كوير
چشمي در زير زمين

چشمي بر لب دريا
يا چشمي كه چون خورشيد از زمين مي رويد

طبيعت، همان نقّاش پنهان
با قلم موي باد و باران


